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بررسی تطبيقی سه ترجمه
 از سروده های متنبّی

مهدى فيروزيان* 

ــخنوران تازى در جهان  ــن س ــى (303- 354 ق)1 از نامدارتري متنبّ
ــروده هاى اين  ــاب در زمينة ترجمة س ــه كت ــت. تا كنون س و ايران اس
ــى چاپ شده است2 كه ما در اين جستار به  ــراى بزرگ به فارس سخن س

بررسى تطبيقى اين سه كتاب ارزشمند مي پردازيم:
ــرح برقوقى)،  1. ترجمه و تحليل ديوان متنبّى (جزء اوّل و دوم از ش
دكتر عليرضا منوچهريان. (در اين جستار با نشانة كوتاه م = منوچهريان 

از آن ياد مي كنيم.)
ــاس رضايى هفتادرى  ــرح گزيدة ديوان متنبّى، دكتر غلام عب 2. ش
ــانة كوتاه ر.ح = رضايى.  ــن زاده نيرى. (با نش ــن حس و دكتر محمّد حس

حسن زاده)
3. چكامه هاى متنبّى، موسى اسوار. (با نشانة كوتاه الف = اسوار)

ــه كتاب داراى ويژگى هايى  ــت بايد گفت كه هر يك از اين س نخس
است كه آن را از دو كتاب ديگر ممتاز مي كند. در الف، افزون بر ترجمة 
فارسى، ترجمة انگليسى آرتور جان آربرى نيز آمده است، كه اين ترجمة 
ــود - براى  ــتادانه - گرچه لغزش هايى نيز در آن ديده مي ش ــيوا و اس ش
ــودمند مي تواند بود. مترجم بخش  ــى بسيار س ــنايان به زبان انگليس آش
ــروده ها آورده و برخى  ــاب نكته هايى دربارة س ــى نيز در پايان كت فارس
واژگان را نيز جداگانه ترجمه كرده است. در ر.ح ترجمة واژگان بيت، زير 
ــى شد ه اند.  هر بيت آمده و همة بيت ها از ديدِ دانشِ صرف و نحو بررس
ــده است. در م، كه بر خلاف دو  ــاره ش به برخى نكته هاى بلاغى نيز اش
ــروده هاى متنبّى نيست و در آن با ترجمة ديوان  كتاب ديگر، برگزيدة س
ــته از بيت متنبّى، واژگان دشوار هر بيت ترجمه  متنبّى3 روبه روييم، گذش

ــت.  ــده اس ــرح عبدالرّحمن برقوقى نيز ترجمه ش ــده و پس از آن، ش ش
ــت؛ يكى  ــخن، مي توان گفت اين كتاب ترجمة دو كتاب اس به ديگر س
ــرح برقوقى بر ديوان متنبّى كه «جامع ترين و  ديوان متنبّى و ديگرى ش
ــان، 1382: 43). امّا مترجم  ــت» (منوچهري جديدترين شرح ديوان متنبّى اس
ــرح هاى ديوان  ــرده و خود با پژوهش در ديگر ش ــنده نك به اين نيز بس
ــرح عُكبرى، يازجى، واحدى، ابن جنّى و... - هر نكتة  متنبّى - مانند ش
ــت. افزون بر اين،  ــرح برقوقى افزوده اس ــودمندى را كه يافته، به ش س
ــى كه آن را بخش تأليفى اثر مي توان دانست،  مترجم فرهيخته در بخش
به بررسىِ تطبيقىِ شعر متنبّى و ادب پارسى پرداخته است و نمونه هايى 
ــرودة متنبّى هماهنگ  ــى گوى را كه با س ــروده هاى شاعران پارس از س

هستند، به كار افزوده است.
ترجمة شعر كارى بسيار دشوار و ظريف و توان فرساست؛ تا آنجا كه 
ــت» (معروف،1380: 23).  ــي برآنند كه اين كار «تقريباً غير ممكن اس برخ
شايد علتّ اصلى اينكه بزرگانى چون دكتر محمّدرضا شفيعى كدكنى و 
دكتر سيّد اميرمحمود انوار - كه در ادب فارسي و عربى دستى توانا دارند 
و حتّى ذوق و توان ترجمة منظوم را نيز از خود نشان داد ه اند (براى نمونه، 
ــفيعى كدكنى،1380: 141-144 و انوار،1383: 24-34) - دست به ترجمة  نك: ش

كامل ديوان هاي شعر عربى نزد ه اند، همين نكته باشد. 
ــه ترجمة موجود از شعر  ــى تطبيقى و دقيق س در اين جايگاه، بررس
ــنى و بيش  ــتى هاى هر يك را به روش ــى مي تواند ارزش ها يا كاس متنبّ
ــدنِ ترجمه هاى دقيق تر و  ــازد و راه را براى پديد آم ــش نمايان س از پي
ــته از يك  ــتار، براى نمونه 9 بيتِ پيوس ــازد. در اين جس بهتر هموار س

به پيشگاه استاد احمد مهدوي دامغاني
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ــه كتاب آمده است، كنار يكديگر  چامة متنبّى را كه ترجمة آن در هر س
مي نهيم و هر يك را در سنجش با ترجمة ديگر بررسى مي كنيم4: 

1. كَمْ قَتيلٍ كَما قُتِلْتُ شَهيدِ            
لَي وَ وَرْدِ الخُْدُودِ بِبَياضِ الطُّ

ــهيدند، شهيدِ گونه هاى  ــيار كشتگانى كه همچو من ش م. «چه بس
سرخ و گردن هاى سپيدند».

ــيار  ــت: چه بس ــة تحت اللفّظى بيت چنين اس ــس م. «ترجم زيرنوي
ــته ها - همچنان كه من كشته شدم- شهيدِ سپيدى گردن ها و گُلِ  كش

گونه هايند».
ــت و بيت دوم را با هم آورده است. به ترجمة  ر.ح ترجمة بيت نخس

بيت دوم بنگريد.
الف. «بسا كشته اى  چون من، شهيدِ سپيدى گردن هاست و سرخ گلِ 

گونه ها».
در آغاز بايد اين نكته را يادآور شد كه يك ترجمه، بويژه ترجمة متن 
ــت و دانشورانه  ــته از اينكه مي بايد از ديدِ دانش ترجمه درس ادبى، گذش
به انجام رسد، بايد شيوا و رسا نيز باشد. يك ترجمة ناشيوا هر اندازه كه 
ــم ارزش چندانى ندارد. اكنون نيز بي آنكه به  ــد، باز ه به متن پايبند باش
بررسي درستى يا نادرستى ترجمه ها بپردازيم، دربارة ترجمة الف مي توان 
گفت اين جمله به خودى خود، نارسا، ناشيوا و نازيباست: «بسا كشته اى  
ــهيدِ سپيدى گردن هاست و سرخ گلِ گونه ها». پس از فعل  چون من، ش
ــى از جمله، تركيب «سرخ گل گونه ها» - كه تعقيد دارد – و  آمدنِ بخش
ــيوايى مي توان دانست. افزون  حذف حرفِ «كه» را پديدآورندة اين ناش
ــا» يا «اى  ــد ذوقى مي توان گفت: به كار بردنِ «چه بس ــر اينها، از دي ب
ــا» -كه پركاربردتر هستند- از «بسا» بهتر است. واژ ه اى كه پس از  بس
ــت5 يا همراه با الفى  ــا» مي آيد نيز در بسيارى از نمونه ها جمع اس «بس
ــا» به كار مي رود7، ولى به كار  در پايان واژه6. واژة مفرد نيز پس از «بس
ــيار اندك است. (در اين مورد  بردنِ واژة مفرد نكره (همراه با «ى») بس
به نظر مي رسد مترجم براى پايبند بودن به متن- قَتيِلٍ- ، از مفرد نكره 

بهره برده است.) 
ــه دگرگونى پديد آوريم -  ــاختار ترجم جملة الف را - بي آنكه در س
مي توان چنين ويرايش كرد: «اى بسا كشته كه چون من شهيدِ سپيدىِ 

گردن ها و گلِ سرخِ گونه هاست».

ــه اين نوع «كم»  ــت و مي دانيم ك ــت، «كم» خبرى آمده اس در بي
ــد (نك:  براى تكثير به كار مي رود و تمييز آن مي تواند جمع يا مفرد باش
ابن عقيل،1384: 386). متنبّى از تمييز مفرد (قتيل= كشته) بهره برده است؛ 
امّا چنان كه گفتيم، خواست او، پرشمار و بسيار دانستنِ قتيل بوده است.

ــيار مهم در ترجمه، اين است كه ترجمة مو به موى واژگان،  نكته اى  بس
ــت.  ــاند، بهتر از ترجمه به مفهوم اس ــيب نرس در جايى كه به مفهوم آس
ــگاه بهره بردن از  ــناس و تيزبين بايد به خوبى جاي ــك مترجم متن ش ي
ــود واژگان - بي آنكه  ــد و در جايى كه خ «ترجمه به مفهوم» را بشناس
ــيوا هستند، ترجمه به مفهوم را  ــا و ش در آنها دگرگونى پديد آوريم- رس
ــاده  بيهوده به كار نگيرد. حتّى در اين نمونه كه نمونه اى كوچك تر و س
ــرد. در اين نمونه، مفرد آوردنِ  ــت نيز مي توان در اين نكته درنگ ك اس
ــخن و نيز مفهوم نمي رساند.  ــيبى به ساختار س ترجمة تمييز (قتيل) آس
ــه را مي توان نيامدنِ فعل - همراه با ضميرى كه به  ــك دليل اين نكت ي
ــت. براى نمونه، در جملة «كَمْ مَرَةٍ لقَِيتُهَا» ضمير  تمييز برگردد - دانس
«ها» به «مَرَةٍ» باز مي گردد و اگر تمييز را مفرد بياوريم و بگوييم: «چه 
ــه كار رفتنِ ضمير مفرد براى «زنان  ــيار زن كه با او ديدار كردم»، ب بس
بسيار» (=چه بسيار زن) ناشيواست و در اينجا بهتر است تمييز مفرد - و 
نيز ضمير متّصل به فعل - را به جمع ترجمه كنيم: «چه بسيار زنان كه 
با آنها ديدار كردم». پس در بيت متنبّى «چه بسيار كشته كه ... است.» 
ــيوا و پذيرفتنى است. تنها الف از واژة مفرد بهره برده و در دو ترجمة  ش
ــت. در همين واژه  ــلِ مفرد، جمع آمده اس ــر (م و ر.ح) ترجمة قتي ديگ
خرده اى ديگر بر ر.ح مي توان گرفت و آن اين است كه قتيل (= كشته) 

را «كس» (كسان) ترجمه كرده است.
ــپيدى گردن ها) و «وَرْدِ الخُْدُودِ» (گل  لَي» (س در ترجمة «بيََاضِ الطُّ
ــت. بايد دانست كه حفظ  ــرخِ گونه ها) تنها الف به متن پايبند بوده اس س
ــيوة بيان متن، بويژه در يك اثر ادبى، بسيار مهم است. از  ــلوب و ش اس
ــيوة بيان شاعر را پاس داشته است، بهتر است.  اين رو ترجمة الف كه ش
ــن دو تركيب، آن هم تنها از ديد ترجمه اى؛  ــه تنها دربارة ترجمة اي (البت
ــى، پيچيده و  ــرخ گل گونه ها» در زبان فارس وگرنه چنان كه گفتيم، «س
لَي» به  ــاضِ الطُّ ــه ويرايش دارد.) م در ترجمة «بيََ ــت و نياز ب مبهم اس
ــت،  ــپيدى گردن ها)، كه هماهنگ با متن اس جاى اضافة تخصيصى (س
ــت  ــپيد) بهره برده؛ ولى واژگان را درس ــة وصفى (گردن هاى س از اضاف
ــكال  ــت. كار م در ترجمة «وَرْدِ الخُْدُودِ» اش مانند متن ترجمه كرده اس
ــخن  ــترى دارد؛ زيرا افزون بر جابه جا كردنِ واژگان - كه از آن س بيش

«كم» نوع اين ه ك دانيم م و ت اس آمده خبرى «كم» ت، بي در
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ــرخ) به خطا  ــده اند. «ورد» (گل س گفتيم- واژگان نيز دقيق ترجمه نش
«سرخ» ترجمه شده است. ر.ح نه تنها شيوة بيان شاعر را پاس نداشته، 
واژگان را نيز دقيق ترجمه نكرده است. «زيبارويان سيمين تن» به جاى 
ــانِ) «گلچهره» نيز به  ــت. (زيباروي ــپيدى گردن ها» پذيرفتنى نيس «س
ــين پذيرفتنى تر  ــرخ گونه ها» گرچه از ترجمة تركيب پيش جاى «گلِ س
ــت، ولى نياز به بازنگرى دارد. اگر به كار بردنِ «گل» به جاى «گل  اس
سرخ» را عيب ندانيم، دست كِم در ترجمة «خدود» (جمع خد= گونه ها) 
ــد» در بن به  ــت؛ زيرا «خ ــم انكار نگريس ــه «چهره» مي توان به چش ب
ــت و كاربرد آن  ــتگى صورت (معلوف، 1384: 366) اس معنى گونه و برجس
به جاى چهره، مجازى است. (از مصدر «خَد» معنى اثر و نشانه گذاشتن يا شيار 
ــت.)  ــانه اى در چهره اس ــتگى و نش ــاد كردن برمي آيد. نك: همان. گونه نيز برجس ايج
ــت كه ترجمة الف، كه در بخش واژه گزينى دقيق و خوب  جاى دريغ اس
ــت، با ساده انگارى و چشم پوشى از ويرايش جمله، به گونة ترجمه اى  اس
ــت. در اينجا مي بايد بار ديگر از اهميّت ويرايش متن  ــيوا درآمده اس ناش
ترجمه شده - پس از به كار بردنِ شيوه هاى دانشورانة ترجمه- ياد كنيم. 
لَي»  ــرودة متنبّى در ترجمة «بيََاضِ الطُّ انگيزة م و ر.ح از تغيير دادن س
و «وَرْدِ الخُْدُودِ» بر نگارنده روشن نيست. شايد ايشان مي پنداشته اند كه 
ــرخ گونه براى خوانندة فارسى زبان، ناآشنا و با  ــپيدى گردن و گلِ س س
ــت. به فرض كه چنين باشد، باز هم ما حقِ دست  ــازگار اس ذوق او ناس
ــت - زيبا يا  ــعر هرچه كه هس ــاعر را نداريم. اين ش ــخن ش بردن در س
نازيبا - نمايانگر زيبايى شناسى شاعرى تازى در سدة چهارم است. جالب 
ــت كه يادكردِ سپيدىِ گردن و حتّى همان گونه كه متنبّى گفته  اين اس
ــت، «بياض» آن، در ادب فارسى، بويژه در سبك هندى، نمونه هاى  اس
ــتن ايهامى كه از معنى  ــه، صائب با در نظر داش ــيار دارد. براى نمون بس
ــى، ذيل «بياض») پديد  ــته؛ نك: فرهنگ فارس ــفيدِ نانوش ديگر «بياض» (دفتر س

مي آيد، سروده است:
بيـاض گردن او را بتانِ آهوچشم          

ز مردمك نقطِ انتخاب مي سازند (صائب، 1367: 1888)8
از گل سرخِ گونه و حتّى «ورد خد» (و خدّ مورّد) نيز در ادب فارسى 

ياد شده است:
ورد جمـال از عرق عـارضش دميد            

زان ورد خدّ شاهد گيتى مورّد است (جامى، 1341: 29)
در شعرى منسوب به بوسعيد نيز از گل سرخى كه بر رخ يار هست، 
سخن رفته است: «سيصد گل سرخ بر رخ يار من است» (ابوسعيد ابوالخير، 

1376: 14 و محمّد بن منوّر، 1366: 139).
ــه ترجمه، از ترجمة دقيق «كَمَا قُتلِْتُ» (= همان سان كه  در هر س
كشته شدم) چشم پوشى شده و مترجمان به آوردن «همانند من» بسنده 

ــى را نيز در زيرنويس آورده و «كما  ــد. البته م ترجمة تحت اللفظ كرده ان
ــن كار پيامى در دل خود نهفته  ــت. اي ــت» را در آن ترجمه كرده اس قتل
دارد و روشن مي سازد كه مترجم، ترجمة شيوا و رسا را از ترجمة واژه به 
واژه بهتر و پسنديده تر مي داند. امّا به راستى ترجمة تحت اللفّظى در اين 
ــيوا و نارسا نيست؛ بويژه اگر با بهره بردن از ترجمة الف - كه  نمونه ناش
ــتادانه ديده مي شود - آن را بدين سان بازنويسى  در آن تيزبينى هايى اس
ــته كه - به همان سان كه من كشته شدم- شهيدِ  ــا كش كنيم: «اى بس
ــت». اين درست همان چيزى  ــرخِ گونه هاس ــپيدى گردن ها و گلِ س س
است كه متنبّى گفته است و در زبان فارسى نيز جملة نابهنجارى نيست. 
ــاعر برمي گردد و ما تنها بازگوكنندة  ــيوة بيان ش ديگر نكته ها، به ش
ــد كه به كار بردنِ  ــتيم. البته نمي توان منكر اين نكته ش ــخن او هس س
ــدم» موجزتر  ــته ش ــان كه من كش «مانندِ من» به جاى «به همان س
ــت؛ امّا زيبايى اين ايجاز از ارزش حفظ شيوة بيان شاعر  ــن تر اس و روش
ــتر نيست. توجّه داشته باشيد كه در اينجا با يك متن ادبى (شعر) و  بيش
ــر و كار داريم. برترى ترجمة پيشنهادى ما  ــاعر صاحب سبك س يك ش
بر ديگر ترجمه ها، دستِ كم در اين نكته نهفته مي تواند بود كه در جملة 
فارسى نيز همان اشتقاقى كه در بيت تازى هست («قَتيل» و «قُتلِتُ»= 
ــود. در ترجمة م با رويكردى  ــدم») ديده مي ش ــته» و «كشته ش «كش
ــتيم. مترجم بيت را در دو جمله ترجمه  ــانه نيز روبه رو هس زيبايى شناس
ــجّع پديد  ــان9 (متوازى)، نثرى مس ــجع همس كرده و با بهره گيرى از س
ــت. به كار بردن «همچو» به جاى «همچون» نيز مي تواند بر  آورده اس
ــهيدند» (= مفاعلن فعولن)  ــد. «كه همچو من ش پاية همين ديدگاه باش
ــة دوم نيز آهنگين  ــت. جمل ــيقى بيرونى10 اس پديدآورندة گونه اى موس
ــت؛ به گونه اى كه با اندكى دگرگونى (حذف «ها» از «گردن ها») به  اس
جمله اى موزون تبديل مي شود (كه با وزن پيشين، يعنى مفاعلن فعولن، 
ــهيدِ گونه هاى سرخ و گردن سپيدند» (= مفاعلن  هماهنگ است.): «ش
ــجّع، در  مفاعلن مفاعلن فعولن). امّا مترجم براى پديد آوردنِ جملة مس
ــى اين دگرگونى ها  ــت كه به بررس جمله دگرگونى هايى پديد آورده اس

مي پردازيم:
الف. يك جمله به دو جمله تبديل شده، كه گونه اى اطناب است.

ــده، كه مانند تبديل يك جمله به دو  ــهيد» بيهوده تكرار ش  ب. «ش
ــت. «تكرار بي مورد» از عيوب فصاحت نيز  ــازگار اس جمله، با ايجاز، ناس

دانسته شده است (نك: همايى، 1384: 21).
ــندٌاليه) از جملة دوم -  ج. با تبديل يك جمله به دو جمله، نهاد (مس
ــت است؛ زيرا به راستى در متن، يك  كه در بن، همان نهادِ جملة نخس
ــده است، كه در اينجا  ــت نه دو جمله - حذف ش ــته اس جمله وجود داش
ــد،  ــراى اين حذف، انگيزه اى كه از ديد دانش «معانى» پذيرفتنى باش ب
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ــت» (شميسا،1374:  ــندٌاليه اس وجود ندارد و از آنجا كه «اصل بر ذكر مس
78)، اين كار را نادرست بايد شمرد.

ــجع، واژة «سپيد» است. آنان كه با شيوه هاى  د. يكى از پايه هاى س
كهنة پر كردن جدول قوافى آشنا هستند، به آسانى درمي يابند كه مترجم 
ــته است و از آنجا كه  ــجع، به دنبال واژه اى مي گش براى پديد آوردن س
ــهيد» و «سپيد» (بياض) در بيت وجود داشته، ساختار جمله  دو واژة «ش
ــن دو واژه را در پايان  ــت كه بتواند اي ــه گونه اى دگرگون كرده اس را ب
ــازد. مهم ترين دليلِ بهره  ع بس ــجّ جملات خود قرار دهد و جملاتى مس
بردن از كاربرد نادرستِ «گردن هاى سپيد» به جاى «سپيدى گردن ها» 

نيز همين نكته است.
ــاختنِ  ــت و نازيبا، براى س ــن دگرگونى هاى نادرس ــد آوردن اي پدي
ــى بيت هاى  ــت. در بررس ــورانه و پذيرفتنى نيس جمله اى آهنگين، دانش

ديگر، به بررسى بيشتر اين نكته خواهيم پرداخت.

2. وَ عُيُونِ المَْها وَ لاَ كَعُيُونٍ 
فَتَــكَتْ بِالـْمُتَيَّــمِ المَْعْـمُودِ

ــيار كسانى كه شهيدِ) چشمِ آهوصفتان (گشتند)، ولى  م. «و (چه بس
نه همچو چشمانى كه عاشقِ اسير و دلشكسته را كشتند».

ر.ح (بيت1 و 2). «چه بسيار كسانى كه همانند من، شهيد زيبارويان 
ــيمين تن و گل چهره و آهوچشم شده اند، امّا هيچ كدام از آن چشم ها  س

مثل چشمانى كه مرا كشته اند، نيست».
الف. «و چشمان (زيباى) گاوان وحشى؛ امّا نه از آن چشمان كه اين 

مفتونِ زار را به ناگاه كشته است».
گاهى مترجم ناچار مي شود براى رساندنِ پيام راستينِ متن، واژگان 
يا جملاتى را به متن بيفزايد. (كه بايد آن را با نشانه اى مانندِ قرار دادن 

در پرانتز، از متن جدا كند.) نكتة مهم ديگرى كه بايد دانست، اين است 
ــد (يعنى مترجم بتواند بي آنكه  ــمارِ اين افزوده ها كمتر باش كه هرچه ش
ــكار سازد)، ترجمه بهتر  ــنى آش چيزى به متن بيفزايد، پيام آن را به روش
ــمندتر است. گاهى با بهره گيرى از شيوه هايى مي توان شمار اين  و ارزش
افزوده ها را كمتر ساخت. ر.ح نيز به خوبى، يكى از اين شيوه ها را به كار 
ــتن ترجمة دو بيت 1 و 2 است. «واو» در بيت  گرفته و آن، به هم پيوس
دوم، حرف عطف به شمار مي رود و «عيون» معطوف به «بياض» است. 
ــته و  ر.ح نيز از «واو عطف» بهره برده و ترجمة دو بيت را به هم پيوس
ــت. م و الف ترجمة دو بيت را جداگانه آورده اند و روشن  با هم آورده اس
ــن بيفزايد تا  ــود چيزى به مت ــن كار، مترجم ناچار مي ش ــت كه با اي اس
مفهوم بيت آشكار شود. م با پذيرفتنِ اين ضرورت، معنى «كم» (تكثير) 
ــانى كه شهيدِ ...»).  ــت (: «چه بسيار كس ــهيد» را تكرار كرده اس و «ش
ــت. امّا الـف از افزودنِ اين توضيح خوددارى  ترجمة م از اين ديد رساس
ــن، كه عيب ترجمة او به شمار  ــت، كه در اينجا اين كار نه حس كرده اس
ــت بخوانيد، معناى  ــدا از بيت نخس ــرا اگر اين ترجمه را ج ــي رود؛ زي م

روشنى از آن درنخواهيد يافت.
گذشته از اين نارسايى، ترجمة الف همچنان تيزبينانه و دقيق است. 
ــم ها) به درستى جمع  ــت كه «عيون» (جمع عين= چش تنها در الف اس
ــت. همچنين معنى دقيق «فَتَكَ بفُِلانٍ» (از مصدر «فتك» با  آمده اس
فاء مثلثّ كه فعل ماضى مفرد مؤنث غايب آن در بيت آمده) چنين است: 
ــا او را  به طور غافلگيرانه  ــى را غافلگير كرد و بر او حمله كرد، ي «فلان
به قتل رسانيد» (معلوف، 1384: 1287)؛ كه تنها در الف چنين آمده است. 
ــده اند و در اينجا كنايه از  ــز معرفه به «ال» ش ــم» و «معمود» ني «متيّ
ــته و با آوردنِ  ــن نكتة ظريف توجّه داش ــتند. تنها الف به اي متنبّى هس
ــونِ زار) آن دو را معرفه  ــن دو واژه (اين مفت ــن» پيش از ترجمة اي «اي
ــته از اين نكته، در ترجمة اين دو واژه، ترجمة  ــاخته است. البته گذش س
ــته) بهتر به نظر مي رسد. امّا ر.ح به جاىِ  ــق اسير و دل شكس م (: عاش
آوردن ترجمة اين دو واژه، معنى كنايى آن (من= متنبّى) را آورده است، 
ــيوة بيان شاعر و كناية به كاررفته در  ــنديده نيست. با اين كار، ش كه پس
بيت - كه از شيوه هاى هنرى بيان است - از ميان مي رود. پيش از اين، 
ــيوة پسنديدة ر.ح در حذف جملات توضيحى مضاف بر متن سخن  از ش
ــرى از بيت دوم، با افزودنِ توضيحى (: «هيچ  ــم؛ امّا در بخش ديگ گفتي
ــم ها») روبه رو هستيم كه بي هيچ نشانة جداكننده اى، در  كدام از آن چش
ترجمه آمده است و اين نيز - بي آنكه بخواهيم ضرورت يا عدم ضرورت 
ــر در ترجمة ر.ح به  ــى كنيم - نقصى ديگ ــزودن اين توضيح را بررس اف

شمار مي رود.
ــة «المَْهَا»  ــى و مهمّ ديگر در اين بيت، ترجم ــتة بررس نكتة شايس
ــى) است. بايد دانست كه سنّت هاى ادبى  (جمع مهاة = ماده گاوان وحش
ــى يكسان نيستند. براى نمونه، «طوطى  و نمادها در زبان عربى و فارس
ــت» (اصغرى، 1386:  ــومى و نحوست اس ــمبل ش (ببّغاء) در زبان عربى س
ــت و «از آنجا كه طوطى در سخن  ــى چنين نيس 92)؛ ولى در ادب فارس
مقلدّ است، نسنجيده سخن مي گويد؛ لذا او را غمّاز و مهوّس خوانده اند» 

انيز باشد. يك شيوا و رسا انجام رسد، بايد دانشورانه به درست و دانش ترجمه مي بايد از ديدِ گذشته از اينكه متن ادبى، بويژه ترجمة يك ترجمه،  ةناش ت

يك ترجمه، بويژه ترجمة متن ادبى، 
گذشته از اينكه مي بايد از ديدِ دانش 
ترجمه درست و دانشورانه به انجام رسد، 
بايد شيوا و رسا نيز باشد. يك ترجمة 
ناشيوا هر اندازه كه به متن پايبند باشد، 
باز هم ارزش چندانى ندارد
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ــازگارى اى روبه روييم. در  ــا،1387: 866). در اينجا نيز با چنين ناس (شميس
ــى، چشم درشت و زيبا به چشم آهو مانند مي شود11 و در ادب  ادب پارس
ــنّت هاى ادب فارسى،  ــى. م و ر.ح بر پاية س ــم گاو وحش تازى به چش
چشم آهو را جاى گزين چشم گاو كرده اند، كه اگر ترجمه را جدا از متن 
ــى زبان، زيباتر  ــتى از ديد خوانندة فارس ــازى بدانيم و بخوانيم، به راس ت
ــوى ديگر،  مي دانيم كه بخشى از ويژگى هاى  ــين تر است. از س و دلنش
ــى قومى يا فرهنگى يا حتّى  ــعر را در ديدگاه زيبايى شناس بنيادينِ هر ش
ــاعر بايد جست. ترجمه نيز متنى جداگانه از متنِ اصلى نيست؛  فردى ش
ــس مي بايد هرچه در  ــت. پ ــخن، آينة تمام نماى آن متن اس به ديگر س
ــود.  ــنا با زبان اصلى متن منتقل ش ــت، به خوانندة ناآش آن متن بوده اس
ــب به خواننده،  ــيوة انتقال مطل ــوان اختلاف ديدگاه را در ش ــه مي ت البت
ــت. م و ر.ح ترجيح داده اند كه ترجمه اى سازگار با ذوق  پذيرفتنى دانس
خوانندة فارسى زبان به دست دهند و در كنار آن، اين توضيح ضرورى را 
ــى» آمده است.  افزوده اند كه در متن اصلى، به جاى «آهو»، «گاو وحش
ــى» را آورده است (آربرى  الف به متن پايبند بوده و همان «گاوان وحش
ــى wild cows = ماده گاوان وحشى آورده است.)  نيز در ترجمة انگليس
ــت «زيبا» را به ترجمة  ــراى از ميان بردن ابهام، صف ــده ب ولى ناچار ش
خود بيفزايد تا روشن شود كه كاربرد استعارى چشمِ گاوان وحشى براى 
ــت نه نكوهش؛ ولى توضيحى دربارة  ــم زنان، گونه اى ستايش اس چش
ــازگارى در زيبايى شناسى و نمادپردازى نداده است. نگارندة اين  اين ناس
ــتار - بي آنكه كار مترجمان دانشمند را نادرست بداند - بر آن است  جس
ــكالى در به كار بردنِ «گاو وحشى» نيست (زيرا متنبّى خود  كه هيچ اش
ــازگارى  ــت.) و مي توان با به كار بردنِ آن، توضيح ناس ــن گفته اس چني

سنّت ها را در زيرنويس كتاب آورد.

بَا أ أيَّامَ تَجْرِيـ 3. دَرَّ دَرُّ الصِّ
ـيرِ ذُيوُليِ بِدَارِ أثْلَةَ عُودِي

ــق و آرزومندى! اى روزگارِ دامن  ــرش فزون باد، (دورانِ) عش م. خي
كشيدنم در دار أثلة، كاش بازگردى!»

ــاط و  ــر خير و بركت باد روزگار نوجوانى! اى روزگاران نش ر.ح. «پ
طرب در سرزمين اثله، بازگرديد!»

ــرِ خوشى)  الف. «خير جوانى بر دوام باد! اى روزگار برُنايى كه (از س
در دارِ اثَلهَ دامن كشان مي رفتم، بازگرد.»

ــت؛ زيرا در  ...» را ر.ح بهتر از دو كتاب ديگر ترجمه كرده اس «دَرَّ دَرُّ
م ضمير (در «خيرش») به پس از خود (عشق و آرزومندى) بازمي گردد 
ــا،1381: 131).  ــت» (شميس و «عود ضمير بر متأخّر نيز مخلّ فصاحت اس
ــنى از متن برنمي آيد.  ــت كه به روش ــخن گفته اس الف نيز از «دوام» س
ــق نيز  ــت و معنى عش «صِبا» به معنى كودكى و نوجوانى يا جوانى اس
ــن نكته كه متنبّى اين چامه را در  ــد12. ر.ح گويا بر پاية اي از آن برمي آي
نوباوگى يا جوانى (فى صبا) سروده (نك: البستانى،1386: 258)، «نوجوانى» 
ــعر را روزگارِ  ــرودنِ ش ــت؛ زيرا اگر زمان س را بر «جوانى» برگزيده  اس
ــته  ــى بدانيم، با توجّه به اينكه او در اين بيت از زمانِ گذش ــىِ متنبّ جوان

ــاره به نوجوانى باشد نه جوانى؛ امّا بايد  ــخن مي گويد، «صِبا» بايد اش س
ــت. در م از  ــت و پذيرفتنى اس پذيرفت كه «جوانى» (در الف) نيز درس
ــده و به جاى آن «عشق و آرزومندى» آمده است، كه  «جوانى» ياد نش
دقيق نيست؛ زيرا عشق و آرزومندى كمابيش مترادف هستند و نيازى به 
اين تكرار نيست. (شاعر نيز از يك واژه بهره برده است.) از اين گذشته، 
معنى برجسته تر، كه «جوانى» است، حذف شده. مترجم، خود به كامل تر 
ــق و جوانى» معترف است و اين نكته را در زيرنويس آورده  بودنِ «عش
ــت كه «عشق و آرزومندى» را در  ــت، با اين همه، جاى شگفتى اس اس
ــت. انگيزة اين كار را تنها و تنها يك چيز مي توان  ترجمة بيت آورده اس
ــجع پردازى. او «آرزومندى» را  ــتياقِ بي اندازة مترجم به س ــت: اش دانس
ــان  ــجعى نه چندان درخش ــانده تا با «بازگردى» س به جاى جوانى نش
ــجع  ــت اين چامه، تنها يكى از پايه هاى س پديد آورد. اگر در بيت نخس
ــاختة تصرّف مترجم در  ــپيد به جاى سپيدى گردن ها) س (گردن هاى س
ــاختن جملة  ــجع را براى س متن بود، در اين بيت، مترجم هر دو پاية س
ــاخته و به كار گرفته و دچار دو لغزش شده است؛ يكى  آهنگين، خود س
ــجع (آرزومندى) - كه از آن سخن گفتيم  ــتِ س دربارة كاربرد پاية نخس
- و ديگرى دربارة پاية دوم سجع (بازگردى) كه لغزشى بزرگ تر در آن 
ــود. مترجم، فعل امر «عُودى» (= بازگرد!) را به گونة تمنّا و  ديده مي ش
ــت است. آشنايان  آرزو و با افزودن واژة «كاش» به كار برده، كه نادرس
ــت13 و  ــه يكى از معانى بلاغى امر، آرزوس ــه دانش معانى مي دانند ك ب
ــانى درمي يابند كه خواست  ــخن دانان و خردمندان به آس در اينجا نيز س
متنبّى، به راستى بازگشتنِ جوانى نبوده؛ او تنها آرزوى چنين بازگشتى را 
در دل مي پرورده است و در اينجا به كاربرد بلاغي امر نظر داشته است. 
ــده است. اگر  در ترجمة م اين كاربرد ادبى و بلاغى نيز ناديده گرفته ش
ــيواى  ــيم كه كاربرد ناش نيك در ترجمة م بنگريم، به اين نتيجه مي رس
ــجع بوده  ــت ضمير به پس از خود نيز براى پديد آوردنِ همين س بازگش
ــجع، ناچار بوده است «آرزومندى» را در  ــت. مترجم براى ساختن س اس
ــيد، به  ــجع نمي انديش ــان اين بخش از ترجمه بياورد؛ ولى اگر به س پاي
ــت چنين بگويد: «خيرِ دوران عشق و آرزومندى فزون  آسانى مي توانس
ــت و  باد»، و در اين صورت، ديگر نيازى به واژة «آرزومندى» نيز نداش
مي توانست چنين ترجمه كند: «خير دوران عشق و جوانى فزون باد». در 
جايگاهى كه حتّى دگرگون كردنِ واژگان براى پايبندى به ضرورت هاى 
شعرى، مانند وزن و قافيه - كه شاعر ناچار است آنها را پاس بدارد - نيز 
ــش ما از مترجم گرامي  اين است كه: چه  ــند شمرده مي شود، پرس ناپس
ــان را در يك ترجمة منثور، ناگزير از پذيرش اين ضرورت ها  كسى ايش
ــى از ايشان انتظار سجع پردازى ندارد.  كرده است؟ روشن است كه كس
ــان مي تواند در بيت هايى كه ساختار سخن، به او اجازة آوردنِ سجع  ايش
ــوده بر اين كار  ــرد و در موارد ديگر بيه ــجع بهره بگي ــد، از س را مي ده
ــة او را از دو ويژگى  ــارى، ترجم ــارى نكند؛ بويژه اينكه اين پافش پافش
ــادى و مهمّ يك ترجمة خوب، يعنى «فصاحت» و «پايبندى به متن  بني

اصلى»، تهى مي سازد. 
با بررسى همين چند بيت متوالى كه از يك قصيده به طور تصادفى 
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ــده  است، مي توان به اين نتيجه رسيد كه م بر خلاف ادّعاى  برگزيده ش
ــجع و  ــت ترجمه بر س ــود در مقدّمة كتاب به «تقديم دقّت و سلاس خ
صناعت» (منوچهريان، 1388: 15) باور ندارد. او به روشنى نشان داده است 
ــجع و  ــت دقّت و فصاحت را فداى س ــينة نمونه ها حاضر اس كه در بيش
صناعت كند؛ سجع و صناعتى كه به خودى خود و بدونِ وجود فصاحت 
ــه و نوآورى نيز مهم  ــخن - البته در سرودن شعر، انديش ــتوارى س و اس
است - هيچ ارزشى ندارد. دليل اينكه شعر كسانى همچون رشيد وطواط، 
ــمرد»  ــه «مي توان ديوان او را مجموعه اى از صنايع مختلف لفظى ش ك

(صفا،1380: 315) به دست فراموشى سپرده شده، همين نكته است.
الـف و م برابر دقيقِ «ايّام» (روزگار) را به كار گرفته اند. امّا در ر.ح 
به جاى «روزگار»، «روزگاران» آمده است. بايد دانست كه «ايّام» (جمع 
«يوم»)، خود به معنى مجموعة روزها و روزگار است و نيازى نيست كه 
ــار ديگر آن را جمع ببنديم. البته آمدنِ «روزگاران» به جاى «روزگار»  ب
ــكال اصلى در آنجاست كه  ــمرد؛ اش را به خودى خود، عيب نمي توان ش
مترجم براى هماهنگ كردنِ فعل امر (عُودى= بازگرد!) با اين مخاطب 
ــع (بازگرديد!) ترجمه كرده  ــل امرِ مفرد را به صورتِ جم (روزگاران)، فع
ــت. ر.ح در ترجمة «تجرير ذيول» (= بازكشيدنِ  ــت، كه درست نيس اس
ــيدن) نيز به خوبى عمل نكرده است  دنباله هاى جامه يا همان دامن كش
ــن مي سازد، كناية  ــايد به گمانِ اينكه با اين كار معنى بيت را روش و ش
ــاط و  ــت و معنى كنايه، يعنى «نش ــت را از ميان برده اس ــود در بي موج
ــانده است. بايد دانست كه كاربردهاى  طرب»، را به جاى خود كنايه نش
ــيار مهم، برجسته و ارزشمند در  ــتعارى، بخشى بس كنايى، مجازى و اس
ــعر و متن ادبى هستند كه سبك شاعر يا حتّى سبك دوره، جهان  هر ش
ــى از فرهنگ يك ملتّ را بازمي نمايند. از  ــى و بخش بينى، زيبايى شناس
ميان بردنِ اين كاربردها در ترجمه، كارى نادرست است كه بايد همواره 
از آن پرهيز كرد. الف و م كاربرد كنايى را پاس داشته اند. الف با افزودنِ 
ــرِ خوشى») خواستِ شاعر را نيز روشن ساخته  توضيحى كوتاه (: «از س
ــر) (: «دامن  ــر ذيولى» (مصدر+ ضمي ــت؛ ولى م در ترجمة «تجري اس

كشيدنم») دقيق تر از الف (: «دامن كشان مي رفتم») است.

4. عَمْرَكَ االلهَّ هَلْ رَأيْتَ بدُُوراً             
طَلَعَــتْ فِــي برََاقِعٍ وَ عُقُــودِ

ــمان تو آن  ــين و همرهم) خدا عمرت دهد! آيا چش م. «(اى همنش
گردْمَهان را ديدند كه در روبندها و گلوبندها بردميدند؟»

ر.ح. «خدا به تو عمر دهد! آيا هرگز بدرهايى را ديده اى كه با روبند 
و گردنبند برآمده باشند؟»

الـف. «خدايت عمر افزون كناد اى همراه! آيا آن ماه هاى بدَر را كه 
با برقع و گردن آويز برآمده اند، ديده اى؟»

م توضيحى به بيت افزوده (: «اى همنشين و همرهم») و آن را به 
ــت؛ امّا الف برافزودة خود (: «اى همراه»)  ــتى از متن جدا كرده اس درس
ــن كار مي توان بر او خرده گرفت.  ــت، كه در اي را از متن جدا نكرده اس
ــت و روشن است كه روى سخن شاعر  اين افزوده چندان ضرورى نيس
ــنوندة سخن و همنشين اوست. از اين رو، در اينجا  ــى است كه ش با كس
ــجع پردازى، او را دچار  ــد. علاقة عجيب م به س ر.ح بهتر به نظر مي رس
ــت. او «هَل رأيتَ» را چنين ترجمه  ــوية ديگرى كرده اس لغزش چندس
ــت: «آيا چشمان تو ديدند؟» در اين ترجمه چند اشكال هست؛  كرده اس
ــو راه  ــدون توجّه به متن اصلى، در خودِ اين جمله حش ــت اينكه ب نخس
ــم انجام مي شود؛ پس  ــت كه فعلِ ديدن همواره با چش يافته. بديهى اس
ــنونده درمي يابد كه از كاركردِ چشم  همين كه بگوييم: «آيا ديدى؟» ش
ــت، نه گوش يا دست. دوم اينكه در بيت متنبّى، واژه اى  سخن رفته اس
ــد (عين) نيامده است. سوم اينكه مترجم، در  ــم داشته باش كه معنى چش

ترجمة فعل مفرد مخاطب، از فعل جمع غائب استفاده كرده است. 
ــى نيز كاربرد دارند. هرچند  ــيارى از واژگان تازى در زبان فارس بس
گزينش واژگان فارسى در ترجمة عربى به فارسى، پسنديده تر است، باز 
ــىِ كم  ــت و از آوردنِ برابر فارس هم مي بايد در اين كار، ژرف تر نگريس
ــنا به جاى واژة عربى پركاربرد و آشنا چشم پوشى كرد. در  كاربرد يا ناآش
ــدور» (جمعِ بدر) ر.ح و الف همان واژة «بدر» را آورده اند كه  ترجمة «ب
ــترده دارد. ولى «گردمهان» در  ــى نيز كاربرد گس در زبان و متون فارس
ــت آن است كه «گردماه» و «پُر  ــنديده نيست. راس م چندان زيبا و پس
ــرد چندانى در زبان  ــتند، كارب ــى اين واژه هس ماه» كه برابرهاى فارس
ــت دادنِ ترجمه اى  ــن نمونه هايى براى به دس ــى ندارند و در چني فارس
ــره گرايى»،  ــز از پيچيده كردنِ متن و افتادن در دامِ «س روان و در پرهي
ــت كه در  ــناتر را به كار ببريم. گفتنى اس ــت واژة عربى و آش ــر اس بهت
ــو راه يافته؛ زيرا «بدر» خود  ترجمة الف (: «ماه هاى بدر») گونه اى حش
ــت و افزودن «ماه» به  به معنى «قرص كامل ماه» (معلوف،1384: 58) اس

آن شايسته نيست.
ــه تيزبينى دارد؛ زيرا گاهى  ــت كه نياز ب ترجمة حروف نيز كارى اس
برخى حروف معنى فعل را دگرگون مي كنند؛ چنان كه «رَغِبَ» همراه با 
«فى» برابر است با: «علاقه مند شد» و همراه با «عن» - وارونة معنى 
ــت14 (نك: المنجد، ذيل «رغب»).  ــت- به معنى «رويگردان شد» اس نخس
ــاى تحت اللفّظى ترجمه كرد. براى  ــى نيز نمي توان حرف را در معن گاه
يَّارَة» را در نظر بگيريد. برابر فارسىِ «مِن»  نمونه، جملة «قَرُبَ مِنَ السَّ
ــن ترجمه كند،  ــى «مِن» را چني ــت؛ ولى «اگر مترجم ــرفِ «از» اس ح
ــد...»  ــين نزديك ش ــاى جمله اش كاملاً مردود خواهد بود: «از ماش معن
ــت: «به خودرو  ــت اين جمله چنين اس ــرى،1386: 53). ترجمة درس (اصغ
ــى» هيچ يك از اين وضعيت ها  ــد». در بيت متنبّى حرف «ف نزديك ش
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ــى معنا را  را ندارد؛ نه به فعل معنايى ويژه مي دهد و نه در ترجمة فارس
ــاعرانه است و او از  ــت كه سخن متنبّى، ش ــت مي كند. بايد دانس نادرس
ــخن مي گويد كه «در» روى بند برآمده اند (در برابر ماه كه  ماه رويانى س
ــگفتى دانسته است. ر.ح  ــش و زيورى ندارد.) و اين را ماية ش هيچ پوش
ــرف را با حرف «با» ترجمه كرده اند؛ ولى ترجمة م - كه  و الـف، اين ح
«فى» را «در» ترجمه كرده - بهتر است؛ زيرا هم به متن پايبند است و 
هم در معنا گرهى پديد نياورده است. «برآمدن در روى بند» به نظر ر.ح 
ــنا و شگفت آمده است و «برآمدن با روى بند» را پذيرفتنى تر  و الف ناآش
ــت همان معنى «درحالى كه روى بند  دانسته اند. امّا «در روى بند» درس
ــاند. همان گونه كه در اين مصراع: «دامن كشان همى  بسته» را مي رس
ــد در شربِ زركشيده» (حافظ،1320: 294)، «در شرب» يعنى «در حالى  ش

كه شرب بر تن كرده است».

5. رَامِياتٍ بِأسْهُمٍ رِيشُها الهُْدْ             
بُ تَشُقُّ القُْلُوبَ قَبْــلَ الجُْلُودِ

ــران كه) تيرهايى با پرَِ مژه افكنند و قلب ها را پيش  م. «(همان دلب
از پوست ها بشكافند».

ــت،  ــكافتن پوس ــى كه با تيرهاى نگاه خود، بدون ش ر.ح. «بدرهاي
دل ها را مي شكافند».

ــان از مژگان؛ تيرهايى كه  الـف. «همانان كه تيرهايى مي زنند پرش
پيش از آنكه تن را بشكافد، رخنه در دل مي كند».

ــت و مترجمان به  ــدور» اس ــت «ب ــدازان) صف ــات» (= تيران «رامي
پاسداشت شيوايى، آن را -كه اسم فاعل است- به فعل ترجمه كرده اند. 
ــفِ «بدور» بيت  ــه اين بيت در وص ــدنِ اينك ــن ش همچنين براى روش
ــت، ناچار بوده اند كه توضيحى كوتاه به ترجمه  ــين سروده شده اس پيش
ــت. ر.ح  بيفزايند؛ امّا تنها م افزودة خود را با پرانتز از متن جدا كرده اس
ــت، كه چندان مناسب به نظر نمي رسد؛ زيرا  «بدرها» را تكرار كرده اس
ــتعاره در بافت جملة خود و تصويرهايى كه در آن آمده است، زيبا  هر اس
ــت. مثلاً در بيت پيشين، «بدور» در تناسب با «طَلعََت»  و پذيرفتنى اس
ــت. در اين بيت، بهتر است به معنى راستين اشاره شود؛ (كارى  آمده اس
كه م و الف كرده اند.) زيرا «بدر» نقشى در تصوير اين بيت ندارد و هيچ 

تناسبى ميان بدر و تيراندازى (تير نگاه) وجود ندارد.
در ترجمة «أسْهُمٍ رِيشُهَا الهُْدْبُ»، ر.ح باز هم بر روشِ خود در معنى 
ــرده است. «أسهم» (جمع سهم=  ــتعارات (و كنايات) پاى فش كردنِ اس
ــتعاره از نگاه نافذ دلبران است و «هُدب» (= مژه) كه «نشانة  تيرها) اس

واگردان»15 استعاره نيز به شمار مي رود، با تشبيه رسا يا بليغ به پرى كه 
بر تيرها نصب مي كنند، مانند شده است. م و الف به درستى اين كاربرد 
ــى ر.ح به جاى يك  ــا را در ترجمة خود حفظ كرده اند؛ ول ــرى و زيب هن
استعاره (تير) و يك تشبيه بليغ (پرِ مژه)، به تشخيص خود، تشبيه بليغ را 
ــتعاره را با افزودنِ مستعارٌله يا همان مشبّه محذوف در  حذف كرده و اس
ــبيه بليغ مبدّل ساخته است. در چنين نمونه هايى،  بيت (نگاه) به يك تش
حتّى اگر قصدِ معنى كردنِ بيت در ميان باشد، شايسته است كه مترجم، 
ــة ترجمة واژگان يا  ــتعارى يا كنايى را در بخش جداگان ــاى اس كاربرده
شرح بيت معنى كند و ترجمة نهايى را درست مطابق متنِ اصلى بياورد.
جملة نخستِ م از جملة نخست الف شيواتر است؛ امّا در جملة دوم، 
ــهم» است و تيرها فاعل جمله  ــقُّ القلوب» صفتِ «أس از آنجا كه «تش
ــتند، بايد گفت در م اشكالى وجود دارد؛ زيرا فاعل جمله در ترجمة  هس
ــته و بناگزير،  ــتند نه تيرها. الف به اين نكته توجّه داش م، «دلبران» هس
تيرها را در جملة دوم تكرار كرده است تا به متن اصلى پايبند باشد. الف 
» مفرد  ــتى، مفرد آورده؛ زيرا در متن نيز «تشقُّ همچنين فعل را به درس
ــد،  ــوى ديگر مي دانيم كه «اگر نهاد جمع، غير جاندار باش ــت و از س اس
ــوان آورد» (انورى، 1382: 113). در اين  ــل را هم مفرد و هم جمع مي ت فع
ــنجى ستودنى  ــت. اين نكته  س جمله نيز نهاد (تيرها) جمع غير جاندار اس
تنها در الف ديده مي شود. امّا او در بخش ديگرِ اين جمله، پُرنقص عمل 
) را به دو فعل («بشكافد» و  ــت. نخست اينكه يك فعل (تشقُّ كرده اس
«رخنه مي كند») تبديل كرده است. دوم اينكه «رخنه كردن» را به جاى 
ــت. سوم اينكه در ترجمة  ــكافتن» به كار برده است، كه دقيق نيس «ش
ــارم اينكه «جلود» (جمع  ــوب (= دل ها) واژة مفرد (دل) آورده و چه قل
ــت ها) را «تن» ترجمه كرده است. ر.ح نيز به جاى «پيش از  جلد= پوس
شكافتن پوست ها»، «بدون شكافتن پوست» آورده است، كه مانند ديگر 
ــان، دقيق نيست. در اين بخش از جمله، ترجمة  بخش هاى ترجمة ايش
ــنِ ترجمة م و الف، مي توان به  ــت و با كنار هم نهادنِ محاس م بهتر اس
چنين ترجمه اى رسيد: «(همان دلبران كه) تيرهايى با پرَِ مژه مي افكنند؛ 

(تيرهايى كه) دل ها را پيش از پوست ها مي شكافد».

فْنَ مِنْ فَمي رَشَفَاتٍ              6 . يَتَرَشَّ
هُنَّ فِيهِ أحْلَي مِـــنَ التَّوْحِيدِ

م. «(دلبرانى كه) از دهانم چه آب ها مي مكيدند! مكيدن هايى كه در 
كامم شيرين تر از توحيد بودند».

ر.ح. اين بيت، همراه با بيت هفتم ترجمه شده.

ا نا فا ة ج ت د نه دهد ژ نا ل ف ه نه د؛ ندا كها ى ه غ ل ا ا ه تش ا د ا ش ه ز ن ا ت ا دان»15 اگ
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ــان در او  ــدنِ دهانِ منند كه طعمش ــان آنان در كارِ مَزي الـف. «چن
خوش گوارتر از كلمة توحيد است».

فْنَ» (= مي مكند) را دقيق ترجمه كرده است. م  تنها ر.ح فعلِ «يَتَرَشَّ
مضارع را به ماضى (: «مي مكيدند») و الف آن را به مصدر (: «مزيدن») 
ــاخته است. م از آنجا كه آوردنِ «آب ها» به تنهايى شيوا نيست،  بدل س
ــه گونه اى از بيت  ــت، كه همين معنى ب ــه» را به ترجمه افزوده اس «چ
ــيارىِ آب دهان تأكيد  ــز برمي آيد. (متنبّى با به كار بردن جمع، بر بس ني
ــفات» (= آب هاى دهان) را مفرد آورده (: «آب  ــت.) ر.ح «رَشَ كرده اس
ــكال بزرگ ترى هست؛ زيرا اين واژه از ترجمه  دهان»)؛ ولى در الف اش

فوت شده است.
» (= آن زنان) را به قرينة «فيه» لب هاى آنان معنى كرده  ر.ح، «هُنَّ
ــت كه از م (: «مكيدن ها») و الف (: «طعمشان») پذيرفتنى تر است.  اس
زيرا متنبّى از چيزى سخن مي گويد كه در دهان او شيرين بوده است و 
ــتين چيزى كه به ذهن مي رسد، لبِ آن زنان است كه انجام دهندة  نخس
«مكيدن» (كه در م آمده) و داراى اين «طعم» (كه در الف آمده) است. 

(از اين رو ر.ح دربردارندة مفهومِ آمده در م و الف نيز هست.)
ضمير در «فيه» (= در آن) به «فمى» (= دهان من) بازمي گردد. در 
ــوار است، براى روشن تر شدن ترجمه،  جايى كه يافتنِ مرجع ضمير دش
ــن نمونه نيز م و ر.ح  ــم را جاى گزين ضمير كنيم. در اي ــت اس بهتر اس
ــم» و «در دهان من»  ــه ترتيب «در كام ــد و «فيه» را ب ــن كرده ان چني
ــنده  ــه كرده اند. امّا الف به ترجمة تحت اللفظى «فيه» (=در او) بس ترجم
ــوى مي توان بر اين ترجمه خرده گرفت؛ يكى  ــت، كه از دو س كرده اس
ابهامى است كه در جمله پديد آمده و در نگاه نخست به درستى روشن 
ــم برمي گردد؛ ديگر اينكه گرچه نمي توان  ــت كه «او» به كدام اس نيس
ــت16، امّا  ــت اس ــت به كار بردن ضمير «او» براى غير جاندار، نادرس گف
ــت (نك:  ــى كهن اس به هر روى اين كاربرد از ويژگى هاى نحوى فارس
ــه، به كار بردن  ــژه در اين نمون ــا، بوي ــا،1384: 314) و در روزگار م شميس
ــيوا و پسنديده نيست. تأخير مسندٌاليه در الف نيز  «او» براى «دهان» ش
ــت چنين بگوييم: «آنان چنان ...»؛ زيرا  ــده و بهتر اس بي دليل انجام ش
حتّى اگر غرض، تأكيد بر بسيارىِ مكيدنِ آب هاى دهان باشد، اين معنى 
از جملة دوم (آنان چنان...) نيز برمي آيد. البته اين شيوه از تأكيد هرچند 
ــى مترجم دارد - در جايى كه مي توان  ــان از تيزبينى و سخن شناس نش

ترجمة دقيق ترى مانند م به دست داد - چندان پسنديده نيست.

7. كُلُّ خَمْصَانةٍَ أرَقُّ مِنَ الخَْمْ                
رِ بِقَلْبٍ أَقْـــسَي مِنَ الجُْلْمُودِ

ــت و  ــه لطيف تر از بادة گلرنگ اس ــرِ) ميان باريكى ك ــر (دلب م. «ه
(ليكن) با دلى كه سخت تر از سنگ است».

ــه، آب دهان مرا  ــدّت علاق ــان) از ش ــا (آن ماهروي ر.ح. «آن بدره
ــت؛  ــيرين تر از (كلمة) توحيد اس مي مكند و لب هاى آنها در دهان من ش

زيبارويانى ميان باريك و لطيف تر از باده، با دلى سخت تر از سنگ».
ــر از صهبا؛ با دلى  ــت لطيف ت ــان باريك ميانى اس الف. «هر كدامش

سخت تر از سنگ».
ــت) كوتاهى  ــفْنَ اس ــة «كُل» (كه بدل از فاعلِ يَتَرَشَّ ر.ح در ترجم
ــيواتر  ــان») از م (: «هر») ش ــت. در اينجا الف (: «هر كدامش كرده اس
ــى ر.ح و م و به كاربردن «باده»  ــت. در ترجمة «الخَمر» واژه گزين اس
ــى است و در زبان ادبى نيز كاربرد دارد) از كاربردِ واژة  (كه واژه اى فارس
ــت. البته م (باز هم براى ساختنِ سجع)  عربى «صهبا» در الف بهتر اس
ــن كار از دقّت  ــت و اي ــت كه در متن نيس واژة «گلرنگ» را افزوده اس
ــه مي كاهد. ر.ح واژة توضيحى «كلمه» را نيز به «توحيد» افزوده  ترجم
ــدّت علاقه» نيز دست كم مى بايست  ــد. «از ش كه زائد به نظر مي رس

در پرانتز مي آمد.

8. ذَاتِ فَرْعٍ كَأنَّمَا ضُرِبَ العَْنْ                  
بَرُ فِيـــهِ بِمَـاءِ وَرْدٍ وَ عُــودِ

م. «(گل اندامى كه) گيسويى دارد كه پندارى در آن، عنبر به گلاب 
آميخته است و عودى سوخته».

ــوانى كه گويى، عنبر و گلاب و عود در آن به هم  ر.ح. «داراى گيس
آميخته است».

ــميمِ  ــبو؛ گويى كه در او عنبر با گلاب و ش ــويى خوش الف. «و گيس
عود آميخته است».

«ذات» صفتِ «خَمْصَانةَ» (باريك ميان) است و بايد به گونه اى اين 
ــان داد. الـف و ر.ح چنين نكرده اند و ترجمة  ــه را در ترجمة بيت نش نكت
ــين را در نظر نگيريم- روشن و رسا نيست.  ــان - اگر بيت هاى پيش ايش
ــت، كه خواستِ شاعر را آشكار مي سازد؛  م افزوده اى توضيحى آورده اس
ــت كه چرا به جاى «باريك ميان» از «گل اندام» - كه  ــن نيس ولى روش
در بيت پيشين هيچ اشاره اى به آن نشده - استفاده كرده است. با آمدنِ 
ــانى مي توان دريافت كه  «عنبر» و «ماء ورد» (= گلاب) در بيت، به آس
ــت متنبّى از به كار بردنِ «عود»، بوى آن است. ذكر ملزوم (عود)  خواس
ــارحان  ــت؛ ولى برخى از ش و ارادة لازم (بوي عود) كاربردي مجازى اس
ــيده اند بيت را با فعلى  ــى نبرده اند و بيهوده كوش ــوان به اين معنى پ دي
نَ بعِود) معنى كنند. اين نكته را واحدي در  نَ»: دُخِّ ــذوف (مانند «دُخِّ مح
ــرح خود (متنبّي،1861: 31) آورده و عكبري نيز در گزارش خود (متنبّي،  ش
بي تا: 316) از او نقل كرده است. بر اين پايه، شرح شمارة 4 و5 در م - اگر 
ــره نادرست نباشد- دقيق و سودمند نيست. همچنين ترجمة م كه  يكس
ــرح، «سوخته» را به بيت افزوده، نادرست است.  گويى بر پاية همين ش
ــتفاده از موسيقى لفظىِ «سوخته» و «آميخته» را - با توجّه به  البته اس
ميلى كه مترجم به سجع پردازى دارد- دليلِ ديگر اين گزينش نادرست 
ــوخته» را پس از فعلِ جمله و جدا از  ــت. م همچنين «عود س بايد دانس
«گلاب» آورده است - شايد به گمان اينكه با اين كار، سجعِ ساخته شده 
ــته تر مي سازد و جلوه مي بخشد - كه با اين كار هم جمله را از  را برجس
ــكل جملة دستورمند خارج كرده و هم دقيقاً به متن - كه در آن، اين  ش
ــت. الف به كاربرد مجازى  دو واژه همراه هم آمده اند - پايبند نمانده اس
عود پى برده و كوشيده با افزودنِ «شميم» معنى را براى خواننده روشن 



97

13
89 

ور
هري

  ش
(15

ى5
پياپ

) 41
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

سازد. شايسته بود كه اين واژة توضيحى در پرانتز مي آمد. البته بهتر آن 
است كه حتّى با افزودنِ توضيح در پرانتز نيز گره مجاز و استعاره و كنايه 
ــتِ كم در دلِ متن ترجمه) گشوده نشود؛ زيرا «هنر، مشكل مي كند  (دس

و فهم اين دشوارى خود يك مسئلة هنرى است» (شميسا، 1385: 168).
به هر روى، اگر در افزودنِ توضيح پيشين (شميم) سودى نهفته بود؛ 
ــو (آن هم بدون جدا كردنِ  ــبو» براي گيس بي گمان آمدنِ صفتِ «خوش
آن از متن) سودى ندارد؛ زيرا خواننده با خواندنِ بيت به آسانى درمي يابد 
ــخن دربارة بوى خوشِ گيسو است. اشكال ديگر الف به كار بردنِ  كه س
ــو» است. بر پاية آنچه پيش از اين دربارة كاربرد «او»  «او» براى «گيس

و «آن» گفتيم، «آن» كه در ر.ح و م آمده بهتر است.

9. حَالكٍِ كَالغُْدَافِ جَثْلٍ دَجُوجي             
ـيٍ أَثِيــثٍ جَعْـــدٍ بِلاَ تَجْــعِيدِ

ــوانى) سخت سياه، چون زاغ و زغن، انبوه و بشُك ناكرده  م. «(گيس
و شكن در شكن».

ــده، تيره، انبوه و  ــياه چون پرِ كلاغ، درهم پيچي ــوانى س ر.ح. «گيس
مجعّد، بي آنكه پيچ و تابش ساختگى باشد».

ــياهى (پرِ) زاغ، در هم پيچيده و تار، انبوه و پُر  ــويى به س الف. «گيس
چين و شكن، بي نياز از جعد ساختن».

ــده، كار م مبنى بر  ــرع) در اين بيت نيام ــو (ف ــا كه واژة گيس از آنج
ــت.  «حالك» صفتِ «فرع»  ــوان» پسنديده اس در پرانتز آوردنِ «گيس
ــده و نه به پر زاغ؛ پس ترجمة ر.ح (پر  ــبيه ش ــو به زاغ تش ــت. گيس اس
ــز آورده تا به گمان  ــر» را در پرانت ــت. الف واژة «پ ــت نيس كلاغ) درس
ــان گونه كه پيش از اين گفتيم، هرچه  ــكارتر كند. هم خود، معنى را آش
ــد، كار او بهتر است؛ مگر اينكه در  افزوده هاى مترجم به متن كمتر باش

ــخن  ــود. در اينجا هيچ گرهى در س ــى، پيچيدگى و گرهى ديده ش معن
ــو را نه به پر زاغ، كه  ــاعر، گيس ــود. چه ايرادى دارد كه ش ديده نمي ش
ــبيه مو به پر زاغ آشناتر و  ــبيه كند؟ درست است كه تش به خودِ زاغ تش
پركاربردتر است (براى نمونه، نك: سنايى،1383: 195؛ خاقانى، 1382: 140)، ولى 
حتّى سخنوران ايرانى نيز تشبيه زلف به زاغ را به كار برده اند (براى نمونه، 
نك: خاقانى،1382: 682 و 718). البته چنان كه پيش از اين هم گفتيم، حتّى 
ــنا بودن اين كاربرد در ادب فارسى نيز علتّ موجّهى براى  ناياب و ناآش
ــن نكته نيز ترجمة م  ــت. در رعايت اي ــون كردنِ متن اصلى نيس دگرگ
بهتر است. امّا آنچه ماية دريغ است، بي اثر كردنِ اين برترى، با افزودنِ 
ــاختن سجع (ميان دو  ــت. اين بار نيز م براى س بيهودة واژة «زغن» اس
ــكن») ترجمة خوب خود را دچار اشكال كرده است.  واژة «زغن» و «ش
به كار بردنِ «زغن» از دو نظر اشكال دارد. نخست و مهم تر اينكه چنين 
واژه اى در بيت متنبّى نيامده است؛ دوم اينكه افزودن اين واژه كمكى به 
ــعر نمي كند و حتّى مي توان گفت به گونه اى ذهن خواننده  درك بهتر ش
ــى، از زغن با ويژگى نرمادگى17  را منحرف مي كند؛ زيرا در ادبيات فارس
يا بي هنرى و بي ارزشى18 ياد مي شود و بويژه آنگاه كه زغن به همراه زاغ 
ــته از معنى بي هنرى، نخست آواى بد و گوش خراش19آن  مي آيد، گذش
ــت وجوى بسيار بتوان چند بيتى يافت كه در  ــايد با جس به ياد مي آيد. ش
ــياهى زاغ و زغن سخن رفته است؛ ولى معنايى كه نخست به  آنها از س
ــد، اين نيست و بي گمان كاربرد زغن در م عيبى براى اين  ذهن مي رس

ترجمه به شمار مي رود.
در ترجمة «جَعْدٍ بِلاَ تَجْعيد» بر هر سه ترجمه خرده مي توان گرفت. 
ــت كه  ــت و بهتر آن اس «تجعيد» (= پيچ و تاب دادن، تافتن) مصدر اس
ــود. الف اين كار را كرده، امّا ناچار  ــيوايى، به مصدر ترجمه ش با حفظ ش
ــت توضيحى به آن بيفزايد. (: «بي نياز از جعد ساختن») ر.ح از  شده اس
ــاب تفعيل (تجعيد يعنى جعد  ــرده و با توجّه به كاربرد ب ــتفاده ك فعل اس
ساختنِ مويى كه خود به شكل طبيعى، جعد نيست.) به جاى ترجمه، به 
گونه اى بيت را شرح كرده (: «بي آنكه پيچ و تابش ساختگى باشد.») م 
ــيار ناآشنا و كم كاربرد (: «بشُك ناكرده») را به كار برده  نيز برابرى بس
ــت و از ديد دانش «معانى» در آن عيب «غرابت  كه مخلّ فصاحت اس

استعمال» ديده مي شود. 
ــاعر، بايد به تك تكِ عناصر تشكيل دهندة  براى حفظ شيوة بيان ش
سخن توجّه كرد. با اندكى درنگ درمي يابيم كه در بيت متنبّى از اشتقاق 
(تجعيد و جعد) هم استفاده شده است. اگر مترجم بتواند با رعايت جانب 
ــت و وفادارى به ديگر بخش هاى متن، اين نكته را نيز در ترجمة  فصاح
ــت. بر اين پايه، نگارنده چنين  ــمند كرده اس خود لحاظ كند، كارى ارزش
ترجمه اى را پيشنهاد مي كند: «(گيسوانى كه)... بي تافتن، تافته است».

ــتى ها يا لغزش هاى  ــت نهادن بر كاس ــان بايد گفت كه انگش در پاي
ــه ترجمه - كه گاهى حتّى نمي توان نام لغزش نيز بر  راه يافته در اين س
ــى از اختلاف  ــتى ناش آن نهاد و داورى انتقادى در برخى نمونه ها به راس
ديدگاه يا سليقه است - به هيچ روى نفى كنندة ارزش هاى بسيارِ نهفته 
ــت آن است كه اگر تلاش  ــت. راس در كار اين مترجمان فرهيخته نيس

ًبرآنندكهاينتا آنجا كه برخي توان فرساست؛ ظريف و دشوار و كارى بسيار ترجمة شعر 

ترجمة شعر كارى بسيار دشوار و ظريف 
و توان فرساست؛ تا آنجا كه برخي برآنند 
كه اين كار «تقريباً غير ممكن است». 
شايد علّت اصلى اينكه بزرگانى چون دكتر 
محمّدرضا شفيعى كدكنى و دكتر سيّد 
اميرمحمود انوار - كه در ادب فارسي و 
عربى دستى توانا دارند و حتّى ذوق و توان 
ترجمة منظوم را نيز از خود نشان داد ه اند - 
دست به ترجمة كامل ديوان هاي شعر عربى 
نزد ه اند، همين نكته باشد
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ستودنى اين گراميان نبود، امكانِ پرداختن به چنين سنجشى - كه منتج 
ــود- فراهم نمي شد. اكنون  ــنهاد ترجمه اى بهتر و دقيق تر مي ش به پيش
ــودن را پذيرفته اند و دانش و توان  ــوارى آغازگر ب كه اين فرزانگان دش
ــن راه آزموده اند، داورى و نتيجه گيرى براى نوآمدگانى كه  خود را در اي
ــمند پيشينيان را نيز در اختيار دارند، آسان تر است. پس  تجربه هاى ارزش
بار ديگر تلاش هاى اين چهار مترجم دانشمند را ارج مي نهيم و به انتظار 

ترجمه هاى بهتر از ديوان هاى شاعران عرب مي مانيم.

پى نوشت
* دانشجوى دكترى زبان و ادبيات فارسى دانشگاه تهران.

1. دربارة او بنگريد به فاخورى، 1374: 433- 475 و منوچهريان،1382: 31- 37.
ــه اى ويژه به  ــه در آنها به گون ــت ك ــت اس ــى ديگر نيز در دس ــه كتاب هاي 2. البت
ــائره از شعر متنبّى، كه  ــده. براى نمونه، ترجمة امثال س ــروده هاى متنبّى پرداخته ش س
ــعار متنبّى است كه مانند ضرب المثل بر زبان ها جارى  دربردارندة «حدود370 بيت از اش
ــروده هاى  ــت» (صاحب بن عبّاد،1356: 10). ليك از آنجا كه بيت هايى پراكنده از س اس
ــروده را نمي توان در آن يافت، در اين  ــت و همة بيت هاى يك س متنبّى در آن آمده اس

جستار نمي توان به بررسى تطبيقى آن با ديگر كتاب ها پرداخت.
ــر ديوان ترجمه نشده و تا كنون دو جلد از آن به چاپ رسيده و  3. البته هنوز سراس
كار ترجمة دو جلد ديگر هنوز به انجام نرسيده است. در همينجا شايستة يادآورى است 
كه دكتر رضايى و دكتر حسن زاده سراسر ديوان متنبّى را ترجمه كرده اند؛ ولى هنوز آن 

را به دست چاپ نسپرده اند.
ــة م از صــص 95- 102، ج 2؛ ترجمة ر.ح از صص 1- 5 و ترجمة الف  4. ترجم

از ص 31، هر يك از اين سه كتاب برگرفته شده است.
5. بسا شاهان با ملك و سپاه و گنج آگنده        

كه شان بربودى از گاه و بدين چاه اندر افكندى (ناصر خسرو،1372: 493)
6. اى بسا نازا كه گردد آن گناه    

افكند مر بنده را از چشم شاه (مولوى،1374: 727)
7. بسا عقلِ زورآورِ چيردست    

كه سوداى عشقش كند زيردست (سعدى،1384: 107)
ــراى نمونه هاى ديگر اين كاربرد، نك: جامي، 1385: 602؛ كليم،1387: 66 و  8. ب

233؛ قاآنى،1387: 908؛ بهار،1381: 539.
9. سجع همسان، برابر فارسى سجع متوازى و پيشنهاد دكتر ميرجلال الدّين كزّازى 

است. (نك: كزّازى،1381: 43).
10. موسيقى بيرونى «همان وزن عروضى است بر اساس كشش هجاها و تكيه ها» 

(شفيعى كدكنى، 1385: 51).
11. درآ سـاقـى دگـربـاره، بكن عشّـاق را چـاره           

كه آهوچشمِ خونخواره چو شير اندر شكار آمد (مولوى،1337: 32) 
ــعدى،1385: 148؛ فرّخى  ــك: س ــبيه، ن ــر كاربرد اين تش ــاى ديگ ــراى نمونه ه ب
ــتانى،1380: 101 و 225؛ شهريار،1374: 233؛ خواجو،1374: 68. حتّى در بيتى از  سيس
ــم»  صائب كه پيش تر به عنوان نمونة كاربردِ بياض گردن آورديم هم تركيب «آهوچش

آمده است.
ــى اين بيت دچارِ لغزشى شگفت شده است. او «صِبا»  12. آربرى در ترجمة انگليس

ــيم» يا همان «باد  ــق) را به خطا «صَبا» خوانده و zephyr به معنى «نس (جوانى، عش
صبا» (حق شناس،1384: 1948) ترجمه كرده است. شايسته بود كه جناب اسوار ترجمة 
ــى را هم بازبينى مي كرد و لغزش هايى از اين دست را يادآور مي شد؛ ولى ايشان  انگليس
به هر دليل - شايد به دليلِ موجّهِ ناآشنايى با زبان انگليسى- به اين كار مهم نپرداخته 

است.
13. براى نمونه، در اين بيت: 

ببند يك نفس اى آسمان دريچة صبح         
بر آفتاب، كه امشب خوش است با قمرم (سعدى،1385: 58) 

ــعدى از اين فرمان آن نبوده است كه آسمان دريچة صبح  ــتى خواست س «به راس
ــت آرزوى خويش را به پايايى شب و  ــته اس ــيوه تنها خواس را بر آفتاب ببندد. او بدين ش

برندميدن خورشيد باز نمايد» (كزّازى،1380: 224).
ــنْ يرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ  ــرآن كريم (بقره،آية130) مي خوانيم: «وَ مَ ــان كه در ق 14. چن

إبرَْاهِيمَ»؛ يعنى «چه كس از آيين ابراهيم روى مي گرداند؟»
15. برابر فارسى «قرينة صارفه» به پيشنهاد دكتر كزّازى (نك: كزّازى، 1385: 183).

ــول و آن، ضمير متعلقّ به غير  ــه گويند كه او ضمير متعلقّ به ذوى العق 16. «اينك
ذوى العقول است، اشتباه است» (بهار،1386: 397).

ــال نر و يك  ــت: «گويند يك س ــان قاطع ذيل «زغن» چنين آمده اس 17. در بره
ــاعران نيز از اين ويژگى زغن ياد كرده اند؛ براى نمونه، نك:  ــد». ش ــال ماده مي باش س

عطّار،1368: 348؛ انورى،1376: 142.
ــخن و پُرهنر، به عنوان نماد بي هنران  18. معمولاً از زغن در برابر طوطى خوش س
ــعدى،1385: 135؛ حافظ،1320: 109؛  ــراى نمونه، نك: س ــود؛ ب و بي مايگان ياد مي ش

هلالى، بي تا: 32.
19. براى نمونه، نك: نظامى،1388: 130 - بهار،1381: 38.

كتابنامه
- قرآن كريم.

ــق محى الدّين  ــرح ابن عقيل. به تحقي ــن عبدااللهّ، 1384، ش ــل، بهاءالدّي - ابن عقي
عبدالحميد. ج2، چاپ سوم، تهران: استقلال.

ــخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير. به تصحيح و مقدمة  ــعيد ابوالخير، 1376، س - ابوس
سعيد نفيسى. چاپ ششم، تهران: سنايى.

ــى. چاپ اوّل، تهران:  ــواد،1386، رهيافتى نو بر ترجمه از زبان عرب ــرى، ج - اصغ
جهاد دانشگاهى.

- انوار، سيّد اميرمحمود،1383، ايوان مدائن از ديدگاه دو شاعر نامى تازى و پارسى، 
بحترى و خاقانى. چاپ اوّل، تهران: دانشگاه تهران.

ــن احمدى گيوى،1382، دستور زبان فارسى2. چاپ بيست  ــن و حس - انورى، حس
و دوم، تهران: فاطمى.

ــام محمّدتقى مدرّس  ــد، 1376، ديوان انورى. به اهتم ــورى، محمّد بن محمّ - ان
رضوى، چاپ پنجم، تهران: علمى و فرهنگى.

- البستانى، فؤاد افرام، 1386، المجانى الحديثه. ج3، چاپ چهارم، قم: ذوى القربى.
- بهار، محمّد تقى،1386، سبك شناسى، ج1، چاپ دوم، تهران: زوّار.

- ـــــــــــــ ،1381، ديوان اشعار. چاپ اوّل، تهران: علم.
ــم رضي. تهران:  ــتة هاش ــي، عبدالرّحمن،1341، ديوان كامل جامي. ويراس - جام
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چاپخانة پيروز.
ــح و مقدّمة مرتضي  ــوي هفت اورنگ. به تصحي ـــ، 1385، مثن - ــــــــــــــ

مدرّس گيلاني. چاپ اوّل،تهران: اهورا.
- حافظ، شمس الدّين محمّد،1320، ديوان حافظ. به اهتمام محمد قزوينى و قاسم 

غنى. تهران: چاپخانة مجلس.
ــى- فارسى. چاپ  ــناس، على محمّد،1384، فرهنگ معاصر هزاره انگليس - حق ش

پنجم،تهران: فرهنگ معاصر.
ــح ضياءالدين  ــروانى. تصحي ــى،1382، ديوان خاقانى ش ــل بن عل ــى، بدي - خاقان

سجادى. چاپ هفتم، تهران: زوّار.
ــش حميد مظهرى.  ــوى كرمانى،1374، غزليات خواجوى كرمانى. به كوش - خواج

چاپ سوم،كرمان: خدمات فرهنگى كرمان.
- رضايى هفتادرى، غلام عباس - محمّد حسن حسن زاده نيرى،1386، شرح گزيدة 

ديوان متنبّى. چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.
ــح و توضيح  ــعدى. تصحي ــدااللهّ، 1385، غزل هاى س ــن عب ــح ب ــعدى، مصل - س

غلامحسين يوسفى. چاپ اوّل، تهران: سخن.
ــعدى نامه». تصحيح و  ــعدى «س ــتان س ـــ ،1384، بوس - ـــــــــــــــــــــ

توضيح غلامحسين يوسفى. چاپ هشتم، تهران: خوارزمى.
ــريعة الطريقة. تصحيح و  ــن آدم،1383، حديقة الحقيقة و ش ــنايى، مجدود ب - س

تحشية مدرّس رضوى. چاپ ششم، تهران: دانشگاه تهران.
ــفيعى كدكنى، محمّدرضا، 1380، شعر معاصر عرب. چاپ اوّل (ويرايش دوم)،  - ش

تهران: سخن.
- ـــــــــــــــــــــــ ، 1385، موسيقى شعر. چاپ نهم، تهران: آگه.

- شميسا، سيروس، 1374، معانى. چاپ سوم، تهران: ميترا.
- ــــــــــــــ ، 1381، بيان و معانى. چاپ هفتم، تهران: فردوس.

ــت از ويرايش دوم،  ــى. چاپ نخس ـــ ، 1384، كليّات سبك شناس - ـــــــــــــ
تهران: ميترا.

- ــــــــــــــ ، 1385، نقد ادبى. چاپ نخست از ويرايش دوم، تهران: ميترا.
ــارات. چاپ نخست از ويرايش دوم، تهران:  - ــــــــــــــ ، 1387، فرهنگ اش

ميترا.
- شهريار، محمّدحسين، 1374، ديوان شهريار. ج1، چاپ شانزدهم، تهران: زرّين و نگاه.
ــش محمّد قهرمان. ج4،  ــب تبريزى، 1365، ديوان صائب تبريزى. به كوش - صائ

چاپ اوّل، تهران: علمى و فرهنگى.
- صاحب بن عبّاد، 1356، امثال سائره از شعر متنبّى. ترجمة فيروز حريرچى. چاپ 

اوّل، تهران: سحر.
ــح االلهّ، 1380، تاريخ ادبيات ايران. خلاصة ج1 و 2. چاپ هفتم، تهران:  - صفا، ذبي

فردوس.
ــار، محمّد بن ابراهيم، 1368، ديوان عطّار. به اهتمام و تصحيح تقى تفضّلى.  - عطّ

چاپ پنجم، تهران: علمى و فرهنگى.
ــوم،  - فاخورى، حنّا، 1374، تاريخ ادبيات عربي. ترجمة عبدالمحمّد آيتى. چاپ س

تهران: توس.
ــتانى، به  ــوان حكيم فرّخى سيس ــن جولوغ،1380، دي ــتانى، على ب - فرّخى سيس

كوشش محمّد دبيرسياقى. چاپ ششم، تهران: زوّار.

ــيرازى. به  ــى، حبيب االلهّ ابن محمّدعلى، 1387، ديوان كامل حكيم قاآنى ش - قاآن
تصحيح و مقابله و مقدّمة مجيد شفق. چاپ اوّل، تهران: سنايى.

ــى2- معانى، چاپ  ــخن پارس ــى س - كزّازى، ميرجلال الدّين،1380، زيبايى شناس
پنجم، تهران: مركز.

ــى3- بديع. چاپ  ــخن پارس ــى س - ـــــــــــــــــــــ ،1381، زيبايى شناس
چهارم، تهران: مركز.

- ـــــــــــــــــــــ ،1385، زيبايى شناسى سخن پارسى1- بيان. چاپ هفتم، 
تهران: مركز.

- كليم، ابوطالب،1387، ديوان كليم كاشانى. تصحيح و مقدّمة حسين پرتو بيضايى. 
چاپ اوّل، تهران: سنايى.

- متنبّى، احمد بن حسين،1384، چكامه هاى متنبّى. ترجمه به انگليسى آرتور جان 
آربرى. ترجمة اشعار به فارسى موسى اسوار. چاپ اوّل، تهران: هرمس.

ــرح الواحدي.  ــوان ابي الطيّب المتنبّي. ش ـــ ، 1864م، دي - ــــــــــــــــــــ
برلين: بي نا.

ــرح ابي البقاء  ــب المتنبّي. بش ــوان ابي الطيّ ــا، دي ـــ ، بي ت - ــــــــــــــــــــ
العكبري. الجزء الاوّل، بيروت: دار المعرفه.

- محمّد بن منوّر،1366، اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد. مقدّمه، تصحيح 
و تعليقات محمّدرضا شفيعي كدكني. چاپ اوّل، تهران: آگاه.

- محمّدحسين بن خلف تبريزى،1357، برهان قاطع. به اهتمام محمّد معين. چاپ 
سوم، تهران: اميركبير.

- معروف، يحيي،1380، فنّ ترجمه. چاپ اوّل، تهران و كرمانشاه: سمت و دانشگاه 
رازي.

ــى، چاپ پنجم، تهران:  ــس،1384، المنجد. ترجمة محمّد بندر ريگ ــوف، لوي - معل
ايران.

- معين، محمّد، 1375، فرهنگ فارسى. چاپ دهم، تهران: اميركبير.
ــرح  ــا، 1382، ترجمه و تحليل ديوان متنبّى (جزء اوّل از ش ــان، عليرض - منوچهري

برقوقى). چاپ اوّل، همدان: نور علم.
ــرح  ــه و تحليل ديوان متنبّى (جزء دوم از ش ـــ ،1388، ترجم - ــــــــــــــــ

برقوقى). چاپ اوّل، تهران: زوّار.
ــي  ــمس. با تصحيحات و حواش ــات ش ــد،1337، كليّّ ــن محمّ - مولوى،جلال الدّي

بديع الزّمان فروزانفر. ج2، چاپ اوّل، تهران: دانشگاه تهران.
ــدة  ــخة تصحيح ش - ـــــــــــــــــــــــ ،1374، مثنوى معنوى. مطابق نس

رينولد نيكلسن. چاپ ششم، تهران: علمى و علم.
ــام و تصحيح مجتبى  ــرو. به اهتم ــرو قباديانى،1372، ديوان ناصرخس - ناصرخس

مينوى. چاپ سوم، تهران: دنياى كتاب.
ــى حسن  ــرار. با تصحيح  و حواش ــف، 1388، مخزن الاس - نظامى، الياس بن يوس

وحيد دستگردى. به كوشش سعيد حميديان. چاپ دوازدهم، تهران: قطره.
ــح و مقابله و مقدّمه و  ــى جغتايى. به تصحي ــى، بي تا، ديوان هلال ــى جغتاي - هلال

فهرست از سعيد نفيسى. تهران: سنايى.
- همايى، جلال الدّين،1384، فنون بلاغت و صناعات ادبى. چاپ بيست و چهارم، 

تهران: هما.




